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Abstract 

The present article attempts to introduce a lesser-known work called Kanz al-Maʿārif, written in Persian and in central 

Iran, and highlight its significance in a better and deeper understanding of the Barmakīd Dynasty. The book is entirely 

dedicated to ʾĀl-i Barmak (The Barmak family) and the biographies of the most important figures in this dynasty, and is 

authored by ʿAbd al-Jalīl ʾibn Yaḥyā ʾibn ʿAbdul Jalīl ʾibn Muḥammed ʾibn ʿAbdulbāqī Yazdī. He began writing the book 

in 762 A.H./1360 A.D. and dedicated it to Shāh Shujāʿ Dīn Muẓaffarī once it was finished. Three copies of this book are 

known to exist, with the two older copies numbered 1342 and 1351 being kept in the national library of France. The 

latter was transcribed in 926 A.H./1520 A.D., while the former’s transcription date remains unknown. The third copy 

belongs to the ʿĀrif-i Ḥikmat Library in Medina and was transcribed in the 12th century A.H./18th century A.D. In this 

article, in addition to introducing the author and the copies of the work, its connections with other books particularly 

written about the Barmakīds and with the narratives mentioned in historical and literary accounts regarding this family 

are analyzed. Through this analysis, the merits and significances of the work compared with others in understanding 

the Barmakīds is revealed.  
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 دکتر سلمان ساکت)نویسنده مسئول(
 دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار
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 چکیده
بان فارسی و در مرکز ایران نوشتته شتده استت  که به ز کنزالمعارفشده به نام شناخته این مقاله بر آن است تا با معرّفی اثری کمتر

اهمیّت آن را در شناخت بیشتر و بهتر خاندان برمکیان نشان دهد. مؤلّف این کتاب که به تمامی به آل برمک و شرح احتوال افتراد 
شتتن آن را در ستال بن عبدالباقی یزدی است که نوبن محمّد بن عبدالجلیل بن یحیی مهم آن خاندان اختصاص یافته  عبدالجلیل 

ق آغاز و پس از اتمام  کتاب را به شاه شجاع مظفّری تقدیم کرده است. از این کتاب سه نستهه شتناخته شتده کته دو نسته  762
ق 926شوند و به ترتیت  فاقتد تتاریت کتابتت و متورّ  در کتابهان  ملّی فرانسه نگهداری می 1351و  1342های تر با شمارهکهن

ق کتابت شده است. در این مقاله ضتمن معرّفتی 12متعلّق به کتابهان  عارف حکمت مدینه است که در سدۀ هستند. نسه  سوم 
هتایی طور اختصاصی دربارۀ برمکیان نوشته شده و نیتز بتا حکایتهایی که بههای اثر  ارتباط آن با کتابنویسنده  کتاب و نسهه

مده است  بررسی و از این رهگذر وجوه مزیّت و اهمیّت این اثر در شتناخت های تاریهی و ادبی آکه دربارۀ این خاندان در کتاب
 برمکیان نسبت به دیگر آثار نشان داده شده است.

 شناسی.  برمکیان  تصحیح متن  نسههتاریخ )تواریخ( آل برمک، کنزالمعارف: هاکلیدواژه
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 مقدمه

لام ادارۀ نوبهار بلت را کته نیایشتگاهی بتودایی یتا برمکیان خاندانی ایرانی بودند و بنابر روایات  پیش از اس
مسئولیتی را که این خاندان در نیایشگاه نوبهار بلت بر عهتده « برمک»واژۀ  1اند.زردشتی بوده بر عهده داشته

تر آن استت کته دهد؛ زیرا با وجود اختلاف نظر دربارۀ ریش  کلم  برمک  نظری  پذیرفتهاند  نشان میداشته
 3به معنای رئیس و پیشوا. 2«پره مکه»ای است از واژۀ سانسکریت شدهورت دگرگوناین واژه ص

مشهص نیست دقیقًا چه زمانی برمکیان به اسلام گرویدند ولی قطعًا گرویدن آنان در دورۀ پدر خالد یا 
ر د  ظاهرا ایشان که در جان  شترقی خراستان ستاکن بودنتد جد او مقارن با حکومت بنی امیّه بوده است.

اند و در همان زمان از شرق های اواخر قرن اول هجری و در زمان فتح بلت کیش اجدادی را تغییر دادهجنگ
 4اند.زمان با روی کار آمدن عباسیان به دربار آنان وارد شدهاند و هم)خراسان( به غرب )عراق( رفته

ق( و 193-147ق(  فضتل بتن یحیتی )190-120ق(  یحیی بتن خالتد )163-90خالد بن برمک )
اند. خالد بتن برمتک وذترین افراد این خاندان ایرانی بودهترین و پرنفق( از مهم187-150جعفر بن یحیی )

الرّشید عباسی را در رسیدن به حکومتت دبیر سفّاح  منصور و مهدی بود. پس از او فرزندش  یحیی  هارون
الرّشتید بترادر رضتاعی بتود و از شتدّت رونیاری داد و به وزارت هارون رسید. فرزند یحیی  فضتل  بتا ها

فرزند دیگر یحیی  جعفر  نسبت بته دیگتر اعضتای خانتدان  5شهرت داشت.« جود الفضل»بهشندگی به 
ای دوسویه به یکدیگر داشتند اما رشت  این علاقه و احتترام تر بود. او و هارون علاقهبرمک به هارون نزدیک

ق دستور قتل جعفر را صادر کترد. 187د تا آنجا که هارون در سال دوسویه ناگاه از جان  هارون گسسته ش
  6تواند کافی باشد.کدام به تنهایی نمیبرای این موضوع علل گوناگونی بیان شده است که ظاهراً هیچ

هتا تترین آناند کته مهمراویان و پژوهشگران اخبار برامکه دلایلی را بترای برافتتادن برمکیتان برشتمرده
. ماجرای جعفر و عبّاسه  بدین ترتی  که چون هارون  جعفر و خواهر ختود  عبّاسته را بستیار 1: عبارتند از

توانست از همنشینی با هر دوی آنان لذّت ببرد  دستتور داد بتین آن داشت و به دلایل شرعی نمیدوست می
بّاسه و جعفر ایتن دو عقدی خوانده شود به این شرط که آن دو فقط در حضور خلیفه همنشین باشند  ولی ع

چینی حسودان و . سعایت و سهن3. ثروت  قدرت و نفوذ بیش از حد برمکیان. 2شرط را زیر پا گذاشتند. 

                                                 
 .2/69  . ترجم  محمّد مراد بن عبدالرّحمانآثار البلاد و اخبار العباد مستوفی  1.

2. Paramaka. 

 . 35بدالحسین میکده  . ترجم   عبرمکیان؛ بووا  « برمکیان» دانشنامۀ جهان اسلام،. منفرد  3
 .46 - 37. ترجم   عبدالحسین میکده  برمکیانبووا   4.
 .134-133  المضاف و المنسوب. ثعالبی  5

 «. برمکیان» دانشنامۀ جهان اسلام،منفرد    6.
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 7های علوی و مدارا با آنان.. اتهامات دینی ازجمله حمایت برمکیان از خاندان4بدخواهان. 
های فراوانی دربارۀ آنان بته ایتهای نهستین اسلامی حکبرمکیان خاندان بسیار مهمّی بودند و از سده

های اختصاصی دربارۀ آنتان نوشتته ها و رسالهزبان فارسی و عربی نقل شده است. همچنین از دیرباز کتاب
 ها به زبان فارسی عبارتند از:که شماری از آن شده است

 تاریخ برامکهیا  اخبار برامکه
او ایتن  8بن حسین بن عمر هروی نستبت داده استت. عبدالعظیم قری  گرکانی این اثر را با تردید به محمّد

ای مفصّل منتشر کرده و زمان تألیف آن را سدۀ چهارم یتا پتنجم هجتری ش با مقدّمه1313کتاب را در سال 
تنها نسه  خطی مورد استفاده در تصحیح این اثر متعلّق به خود او بوده که چنتدان کهنستال  9دانسته است.

 10نداشته است. نبوده و کات  باسوادی نیز
و حدود پنجتاه  اخبار آل برمکدومین چاپ این اثر  از رضا مایل هروی است. او این کتاب را با عنوان 

ش در کابل منتشر کرده استت. ایتن اثتر تصتحیح جدیتدی از متتن 1361سال بعد از تصحیح اوّل در سال 
رکانی زمان تألیف اثر را حدود قرن شود و مقدم  کاملی ندارد. او نیز مانند عبدالعظیم قری  گمحسوب نمی

  11چهارم و پنجم هجری دانسته است.

 اخبار برمکیانیا   تاریخ برمکیان

ای ش تصتحیح و بتا مقدمته1385اند  سیدصتادق ستجّادی در ستال این اثر را که به ابن غسّان نسبت داده
ی استفاده کترده استت او برای تصحیح متن از دو نسه  خطی و یک نسه  چاپ 12مفصّل منتشر کرده است.

سجّادی  13رو با یکدیگر اختلافات زیادی دارند.آیند  ازاینکه سه تحریر مهتلف از متن اصلی به شمار می
دارد و شتاید هتر دو تحریرهتای تاریخ برمکیان ارتباطی با متن تاریخ برامکه است که کتاب  در مقدمه گفته

 14متفاوتی از یک اثر باشند.

                                                 
  «.برمکیان»دایرة المعارف بزرگ اسلامی، . سجّادی  7

   رس .تاریخ برامکه گرکانی  8.

   رنه.هتاریخ برامکگرکانی   9.
 رسج.-  رس تاریخ برامکه گرکانی  10.
   ب.اخبار آل برمک مایل هروی  11.
 .13  تاریخ برمکیان سجّادی  12.
 .12  تاریخ برمکیانسجّادی   13.
 .16  تاریخ برمکیان. سجّادی  14
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 اناحوال و اخبار برمکی
ش 1390را در ستال  هتااین اثر در اصل دو رساله از دو نویسندۀ ناشناس استت کته میرهاشتم محتدّ  آن

است. او برای تصحیح این دو اثر  تنها یک نسهه در اختیار داشته استت کته ایتن دستتنویس  تصحیح کرده
احتوال »هتای ود نامشامل دو رسال  مجزّا و فاقد نام دربارۀ خاندان برمکیان بتوده استت  لتذا مصتحّح خت

 15را برای این دو رساله برگزیده است.« اخبار برمکیان»و « برمکیان

 کنزالمعارف

های آن  این کتاب یکی از آثار کمترشناخته شده دربارۀ برمکیان است که به علّت در دسترس نبتودن نستهه
 16قادی تصحیح نشده است.کمتر به آن اشاره و پرداخته شده است. این اثر تاکنون در ایران به صورت انت

 کنز المعارف   پیشینۀ تحقیق دربارۀ -1
اشاره کرده  شارل شفر  خاورشناس شهیر فرانستوی استت. او کنزالمعارف که به کتاب ظاهراً نهستین کسی

همراه بتا شترح و ترجمته بته منتخبات فارسی م در جلد دوم 1885را در سال کنزالمعارف قسمتی از کتاب 
قترار کنزالمعاارف شارل شفر مبنایی برای استناد به کتاب منتخبات فارسی متن  17تشر کرد.زبان فرانسوی من

 گرفت. 
به این اثر اشاره کرده  هرچند برخی از اظهارنظرهای او صحیح  برمکیانپس از او لوسین بووا در کتاب 

نتوانستت آخترین به طور کامل نوشتته نشتد و مؤلّتف آن  تاریخ آل برمککتاب »نیست  مثلًا نوشته است: 
این سهن با بررسی  18«.ها را به عمل آورد. به طوری که این کتاب دارای نواقص فراوانی استجرح و تعدیل

شود  زیرا در این کتاب فقط یک حکایت ناقص آمده است که به انسجام کلّی اثتر رد می کنزالمعارفکتاب 
 کند. ای وارد نمیلطمه

نون به صورت انتقادی تصحیح و منتشر نشده است؛ از ستوی دیگتر همان طور که گفته شد این اثر تاک
ها گاه به طور کامل و دقیق معرفی نشود  لذا آگاهیهای آن سب  شده است تا هیچدر دسترس نبودن نسهه

م در هند بته 1885-1883های دربارۀ آن بسیار اندک است. گفتنی است این اثر تنها یک بار در فاصل  سال
توان دربارۀ کتمّ و کیتف رو نمیکه همان هم اکنون دستیاب نیست. ازاین 19پ شده استصورت سنگی چا

                                                 
 . 3  احوال و اخبار برمکیان. محدّ   15
  ضه خواهد شد.. این اثر به کوشش نگارندگان تصحیح شده است و به زودی عر16

17.  Scefer, Chrestomathie persane, 2/1-54.    

 .12. ترجم   عبدالحسین میکده  برمکیانبووا   18.

 .1/1016  های چاپی فارسیفهرست کتابمشار   19.
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 آن سهن گفت.
 کنزالمعارف -2
 نام کتاب -1 -2

پژوه و افشتار و ادواردز نتام دربارۀ نام این اثر اتّفاق نظر وجود ندارد. شفر و بووا و احتمالًا به تبع آنان  دانش
بلوشه نیز هرچنتد  21اند نامیده« تواریت آل برمک»صفا و نفیسی آن را 20د.اننوشته« تاریت آل برمک»آن را 
همچنتین ستجّادی بتا  22نیز اشاره کترده استت.« کنزالمعارف»نامیده  اما به اسم « تواریت آل برمک»آن را 

ی  لیای کشا  در  23دانسته است.« تواریت )تاریت( آل برمک»تردید نام کتاب را  یّ ایضاح المکنون فی الا
ن علت اختلاف در نام کتاب این است که در هیچ 24معرفی شده است.« اخبار البرامکة»این اثر با نام ون الظی

 1342بتا ایتن همته در ابتتدای نسته  شتمارۀ کجای متن  مؤلف نامی برای اثر خود تعیین نکترده استت. 
و « لمعتارفکنزا»  «تتاریت آل برمتک»  «تتواریت آل برمتک»هتای گونتاگون کتابهان  ملّی پاریس با خط

همتان کتابهانته  عنتوان  1351نوشته شده و در نسه  شمارۀ « اسمی کنزیل معاریف در مناق  آل برمک»
 آمده است.« تواریت آل برمک»

نوشته شده « تاریت آل برمک کنزالمعارف»کتابهان  ملّی فرانسه نام  1342همچنین در لب  پایینی نسه  
 نوشته شده است.« تاریت آل برمک»ابهان  ملّی فرانسه نام کت 1351است و در لب  مقابل نسه  شمارۀ 

هرچند هیچ یک از سه نام یادشده نسبت به دیگری ترجیح نتدارد  از ایتن میتان  در ایتن جستتار  نتام 
تصحیح صادق سجّادی تمتایز بیشتتری داشتته تاریخ برمکیان، انتهاب شد تا نسبت به کتاب  کنزالمعارف

ی هتم بترای ایتن نتام وجتود دارد. احتمتالًا اگتر شهصتی ماننتد کتابتدار  باشد البته وجته تترجیح دیگتر
تتواریت/ »نویس یا مالک از چنین اثری یاد کند  طبیعی است که با توجه به محتوای اثتر  نتام آن را فهرست

برای  نامگذاری اثری تاریهی دربارۀ برمکیان « کنزالمعارف»که عنوان ضبط کند  درحالی« تاریت برمکیان
شود. بنابراین با توجه به اصل اختیار وجه غری   احتمال بیشتری دارد کته ر به ذهن مهاط  متبادر میکمت

 عنوانی باشد که مؤلف بر کتاب خود نهاده باشد.« کنز المعارف»

                                                 
20 Scefer, Chrestomathie persane, 2/1.   های خطای کتابخاناۀ مرکازی ۀ نساخه، نشاریپتژوه و افشتاردانش؛ 12. ترجم   عبدالحسین میکده  برمکیان؛ بووا

 .563-5/562  دانشگاه تهران
Edwards, Catalogue of the Persian printed books in the British museum, 13. 

 .1/191  تاریخ نظم و نثر  در ایران و در زبان فارسی؛ نفیسی  3/1319  تاریخ ادبیات در ایرانصفا   21.
.22 Blochet, Catalogue des manuscrits persans de la BNF , 1/368. 

 .10  تاریخ برمکیان. سجّادی  23
نون لن اسامی الکتب و الفنونبغدادی   24. ی  لیی کش  الظی یّ  .1/41  ایضاح المکنون فی ال



            151/انیخاندان برمک آن در شناخت یخیتار تیّاهم یکنزالمعارف و بررس یمعرفّ ؛ ، ساکتیکناقستان 

 

 نویسنده -2 -2
رّم ستال بن عبدالباقی یزدی است که در اوّل محتبن محمّد بن عبدالجلیل بن یحیی  عبدالجلیل نویسندۀ اثر

ق نوشتن کتاب را آغاز کرده است. صفا و نفیستی  عبتدالجلیل را از منشتیان زمتان آل مظفتر معرفتی 762
 اند.ولی سندی برای آن ارائه نداده 25اندکرده

هایی که پتدرش گترد بر اساس آنچه عبدالجلیل یزدی در آغاز کتاب آورده  او این اثر را از روی داستان
ها را به خواهش دوستتی ناشتناس فتراهم . پدرش  نظام الدّین یحیی نیز این داستانبوده  نوشته استآورده 
 26بود.کرده 

بتن محمّتد بتن  اطلاعات دربارۀ عبدالجلیل یزدی بسیار اندک است  ظتاهراً پتدربزرگش  عبتدالجلیل
بترای خواجته  هاییالعباس احمد بن ثابت  محتس  شهر یزد بوده است. او نامتهبن ظفر بن ابیعبدالباقی 

ها را به هنگام پیری خواجه آید که آنها برمیها خواجه را ستوده است. از متن نامهرشیدالدّین نوشته و در آن
 27و در زمانی که گوش او سنگین بوده  نوشته است.

 مهدی الیه  -3 -2
ر  تقتدیم (  ستومین پادشتاه آل مظفت786-760این کتاب پس از تألیف به ابوالفوارس شاه شجاع )حک. 

این فقیر ضتعیف » ... گونه به شاه شجاع تقدیم کرده است: اثر خود را این کنزالمعارفشده است. نویسندۀ 
السّتلطان المطتاع   با قلّت بضاعتی که داشت فراهم آورد و به القتاب همتایون خداونتد  ستلطان عتالم ...

 28«.موشّح و مزیّن گردانید اللّٰه تعالی سلطنته و ابّد مملکته علی العالمینخلّد  ابوالفوارس شاه شجاع
شاه شجاع  فرزند امیر مبارزالدّین محمّد  در حدود قرن هشتم هجری برای مدتی طتولانی بتر نتواحی 

کرد. او بسیار جنگجو و خونریز بود و گفتته شتده و اصفهان( حکومت می مرکزی ایران )کرمان  شیراز  یزد
های طولانی با دیگر افراد سلسل  آل مظفر یا با حاکمتان که با کور کردن پدرش به حکومت رسید. وی سال

رو شتهرهای مرکتزی ایتران در آن دوران روی آرامتش را بته ختود محلی دیگر در جنگ و جدال بود  ازایتن
 29دید.نمی

اند که شاه شجاع در کودکی بر ادبیات عربی و فارسی تسلّط یافت و با شاعران و نویسندگان و اهل گفته

                                                 
 .1/191  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی؛ نفیسی  3/1319  تاریخ ادبیات در ایرانصفا   25.

  .4(  قرن هشتم  برگ  1342)شمارۀ  لمعارف،کنزایزدی  26.  
 پ. 29-پ 28پ   96-پ 95قرن هشت هجری  برگ  ( 3833  3415)شمارۀ مکتوبات رشیدی،رشیدی   27.
 .7(  قرن هشتم  برگ  1342)شمارۀ  کنزالمعارف،یزدی   28.
 . 135-1/134  تاریخ آل مظفرستوده   29.
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 30مانده از وی حکایت از ذوق او دارد.جاهای بهسرود. نامهعلم و ادب ارتباط داشت. او خود نیز شعر می
 محلّ تألیف اثر-4 -2

یز از آنجا که کتاب به شاه شجاع  پادشاه آل مظفر تقتدیم است و ن« یزدی»از قرائنی مانند نسبت مؤلّف که 
توان حدس زد که کتاب در یکی از شهرهای مرکزی ایران ماننتد یتزد یتا شتیراز تتألیف شتده شده است  می

 است.
 موضوع و ساختار کتاب-5 -2

دف نشان دادن های خاندان برمکیان  اخبار  احوال و اوضاع آنان است و با همشتمل بر داستان کنزالمعارف
 بهشندگی و سماحت خاندان برمکیان به رشت  تحریر درآمده است.

 ای کوتاه و شش باب تشکیل شده است که هر باب شامل چندین حکایت است:این اثر از مقدمه
استت و شتش « در احوال آل برمک و مبدأ حالات ایشان و آمدن او نتزد عبتدالملک متروان»باب اوّل 

انتدر احتوال خالتد »ترین باب کتاب است و تنها سه حکایتت دارد  ب دوم که کوتاهحکایت دارد. عنوان با
و مشتتمل « بن خالد برمکی و مناق  و فضل اواندر حکایات یحیی »است. باب سوم « برمکی و مناق  او

است و بیست و سه « بن خالد و حالات اوبن یحیی  اندر مناق  فضل»بر یازده حکایت است. باب چهارم 
« خالد و نکبت و حالاتی که او را دست داد اندر حکایات جعفر بن یحیی»ایت دارد. عنوان باب پنجم حک

اندر ابتدای محنتت آل »ترین باب کتاب است  و دارای هفده حکایت است. باب ششم و پایانی که طولانی
و چهتار حکایتت نتام دارد و شتامل بیستت « الرّشتیدبرمک و مقتل جعفر بن یحیی و پشیمان شدن هارون

 است.
ها  بدون شماره ها در ضمن حکایات دیگر یا در ادام  برخی حکایتدر سراسر کتاب برخی از حکایت

 بسامد بیشتری دارد. آمده است که در باب پایانی کتاب
 مآخذ اثر -3

  امکان «از انواع تفرقه خالی»نویسنده در ابتدای کتاب گفته است که به دلایلی چون نداشتن دل و خاطری 
از ایتراد عبتارات مستتعذب و اقتتراح »فراگیری دانش و در نتیجه نوشتن متنی یکسره بدیع و تازه را نداشته و 

گیری خود از متتون او به وام 31ناتوان بوده است.« تلویحات و استعارات مهذّب و تصریحات لطیف طریف
ای نیافته و از شرایط تفکّر چون از دانش بهره از تقدیر مراسم تدبّر و رعایت»گونه اشاره کرده است: دیگر این

جز ندامت و مذلّت و شماتت اعدا حاصلی نداشت و باغ وجودش از نتوای فضتل بتی محصول تحصیل به
                                                 

 .214-1/210  تاریخ آل مظفرستوده   30.
 پ. 6هشتم  برگ (  قرن 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،دی  . یز31
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 برگ بود  از خرمن تصانیف بزرگان دین و دولتت و علمتا و فضتلای متا تقتدّم رحمتة اللّٰه علتیهم اجمعتین
بتود  از بستیار انتدکی و از هتزاران یکتی در التقاطی و آن حکایات غری  که از لباس عبارات خالی مانتده 

 32«.سلک عبارت درج گردانید و آن را به زیور عبارات مرغوب خوب  موشّح و مزیّن داشت
در ختلال  هایی را از متون دیگر برگرفته واو با این سهن  خود اعتراف کرده است که جملات و عبارت

  کیییه و دمناه  تاریخ یمینیو  کنزالمعارفها میان های خود آورده است. در ادامه برخی از شباهتحکایت
یاسةو  نفثة المصدور یاسة فی الراض الری  آمده است.  اغراض السی

 کنزالمعارف: برخی از مآخذ 1های شمارۀ جدول
 تاریخ یمینی کنزالمعارف

گمان خود مکش و زهر به و بلا را به مغناطیس فنا به
 33ر(. 19مچش و خود را در معرض تلف میاور )برگ 

خود را در معرض متاع  و مصاع  آوردن و بلا را به 
گمان چشیدن کار مغناطیس به خود کشیدن و زهر به
 .(45عاقلان نیست )ص 

 
 کیییه و دمنه کنزالمعارف

من همّت و نهمت بر حالی مقصور گردانیدم و الحق 
پایان بریدم سراسر مهاوف و مضایق و دراز بیراهی 

اکنون چون تصوّر کردم که به مقصد رسیدم  رفیق و 
بدو استدلالی دست دادی یا به قوّت ]که[ نه سالاری 

او از بند حسرت این قوم خلاصی ممکن گشتی )برگ 
 پ(. 47

پایان یافتم  سراسر مهاوف و و الحق راه آن دراز و بی
بر معیّن و نه سالار پیدا. و در کت  همضایق  آنگاه نه را

ط  اشارتی هم دیده نیامد که بدان استدلالی دست 
دادی و یا به قوّت آن از بند حیرت خلاصی ممکن 

 (.48گشتی )ص 

 
 نفثة المصدور کنزالمعارف

دریغ آل برمک  آفتاب بودند که جهان تاریک را روشن 
داشتند  پس به غروب فنا فروشدند و محجوب می

سال فتنه زمین گشتند. نی  سحاب بودند که در خشک

آفتاب بود که جهان تاریک را روشن کرد پس به غروب 
که خشکسال فتن  زمین محجوب شد. نی  سحاب بود 

را سیراب گردانید پس بساط درنوردید. شمع مجلس 

                                                 
 ر. 7(  قرن هشتم  برگ 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،. یزدی  32

 شود.است که در کتابهان  ملّی فرانسه در پاریس نگهداری می کنزالمعارف 1342ها به نسه  شمارۀ هم  ارجاعات جدول 33.
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گردانیدند  پس بساط نشاط درنوردیدند. را سیراب می
شمع مجلس خلافت بودند  برافروختند  پس 

بسوختند. گل بستان شاهی بودند  بازخندیدند  پس 
بپژمریدند. بهت خفت  اهل اسلام بودند  بیدار گشتند 

یارامیدند  پس پس بهفتیدند. چر  آشفته بودند  ب
بودند  جهان مرده را زنده  پراگنده گشتند. مسیح

گردانیدند  پس به افلاک طیران کردند. کیهسروی 
عهد بودند  از جنیّان انتقام کشیدند و در مغاک رفتند 

 پ(. 156)برگ 

سلطنت بود برافروخت پس بسوخت. گل بستان 
شاهی بود بازخندید پس بپژمرید. بهت خفت  اهل 
اسلام بود بیدار گشت پس بهفت. چر  آشفته بود 
بیارامید پس برآشفت. مسیح بود جهان مرده را زنده 

فت. کیهسرو بود از جنیّان گردانید پس به افلاک ر
 (.47انتقام کشید و در مغاک رفت )ص 

 
یاسة کنزالمعارف یاسة فی الراض الری  اغراض السی

وار شکفته و از مردی پیر که شنبلید رخسارش نسرین
موضع سنبلش  نسرین بردمیده و از عود عذارش بهور 

وار خم سوخت و قد از تحمّل اعباء میقات کمانمی
 ر(. 38ن مجلس حاضر بود )برگ گرفته  در آ

پیری دید که بهار عمرش به خزان رسیده بود و از 
موضع سنبلش نسرین برآمده. دست طبی  حاذق 

ساخت و از عود روزگار از مشک عارضش کافور می
سوخت. .... قدّش از تحمّل اعبای عذارش بهور می

 (.229وار خم گرفته )ص مشقّات کمان
 

 نگشای جوینیتاریخ جها کنزالمعارف
چه از این حکایات مرد بینا بداند که عاقبت و فرجام 

ای کاره  سیاهای است آذرچشمدنیا این است  مکّاره
  مواصلت او سررشت  مفاصلت و معاشرت سپیدچشم

نمای جوفروش است و معاسرت  گندم او سررشت 
ای در جلوۀ حسنایی   عجوزهنوشی عسلزهرنما
  طالبان در عق  او مدهوش  قرین پوشپرنیان

 ر(. 173صدهزار ناله و خروش )برگ 

بینا بداند که عاقبت و فرجام دنیا این ازین حکایت مرد 
کارۀ سپیدچشم  ای است اندرخشم سیاهاست. مکّاره

مواصلت او سررشت  مفاصلت و معاشرت او سرشته با 
نمای جوفروش است  زهری معاسرت. گندم

پوش  ای در جلوۀ حسنائی پرنیاننوش. عجوزهعسل
طالبان در عق  او مدهوش قرین صدهزار ناله و 

 (.118ص  2جلد خروش )
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هایی تألیف شده و در این کتاب به خصوص در قسمت کنزالمعارفبر آثار فوق که همگی قبل از علاوه
زمتان و یتا پتس از ها استفاده شده  جملاتی شبیه به متن این اثر در متونی که هتمکه به نثر فنّی است  از آن

نیست. این شباهت احتمالًا به ایتن  کنزالمعارفها تألیف شده  وجود دارد که احتمالًا منبع آن کنزالمعارف
انتد. در ادامته هایی یکسان استفاده کردهاز متن/ متن کنزالمعارفعلّت است که مؤلّفان این متون و نویسندۀ 

زبادة و  ناماۀ هاراتتاریخ  نامۀ بیغمایداراب  العراضة فی الحکایة السیجوقیةبا  کنزالمعارفهای شباهت
واریخ  است. آمده التی

 کنزالمعارف: برخی از متون شبیه با 3های شمارۀ جدول
 العراضة فی الحکایة السیجوقیة کنزالمعارف

آفتاب عمرش منکسف و ماه جاهش منهسف گشت و 
به روض  رضوان پیوست و به قصور جنان شتافت )برگ 

 ر(. 156

آفتاب عمرش منکسف شد و ماه جاهش منهسف 
نان رفت )ص گشت و به روض  رضوان و قصور ج

102.) 
 

 نامۀ بیغمیداراب کنزالمعارف
پس روزی به وقت آنکه لشکر خطا و ختن بر خیل 

آیین  شاه چین از  وارزنگ و حبش دست یافتند و قندیل
این هفت مقرنس و گنبد معلّق بیاویهت  بر استر 

 ر(. 96نشستم و به خان  آن یار رفتم )برگ 

از ظهور رایت روم علم رای هند نگونسار شد و لشکر 
خطا و ختن بر خیل زنگ و حبش دست یافت و 

 1وار آیین  شاه چین از افق جبین روی نمود )جلد قندیل
 (.164ص 

 
 نامۀ هراتتاریخ کنزالمعارف

انداخت و می گه از غمزۀ جادو و کمان ابرو تیر آرش
درع داودی  وشگه به زلف هندو بر ر  رومی

 پ(. 57ساخت )برگ می

بهشی که غمزۀ جادوی او از کمان ابرو تیر آرش روح
انداخت و از زلف هندووش خود بر روی رومی می

 (.275ساخت )ص درع داودی می
 

واریخ کنزالمعارف  زبدة التی
وقت صبح که آفتاب منیر از حیاء ضیاء او تیغ نورانی  تا

برکشید و ماه غمگین از رشک اشراق او سپهر سیمابی 
بر رای انور که آفتاب از حیای صفای او تیغ نورانی از 

پذیر از رشک ابراق او قراب خاور برنیاورد و ماه عکس
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ص  3نهان کند )جلد  سر سیمابی در غلاف باختر پ(. 94در غلاف باختر نهان کرد )برگ 
163.) 

 کنزالمعارف هاینویسدست -4
دانیم از این کتاب سه نسهه وجتود دارد کته دو نستهه در کتابهانت  ملّتی فرانسته نگهتداری تا آنجا که می

 شود و نسه  دیگر متعلّق به کتابهان  عارف حکمت مدینه است. می
یس )نسخۀ اساس( -1 -4  نسخۀ اوّل کتابخانۀ ملّی پار
شتود  در در کتابهان  ملّی فرانسه در پاریس نگهتداری می Supp. Persan 1342ن نسهه که به شمارۀ ای

 این گونه معرفی شده است:  633فهرست بلوشه به شمارۀ 
کته منشتأ آن از مترگ جعفتر استت. نتام نویستنده  تااریخ خانادان آل برماک: تواریخ آل برمککتاب 

دالجلیل بن محمّد بن عبدالباقی یزدی است. به نام نویسنده فقتط در الدّین یحیی بن عبعبدالجلیل بن نظام
هایی الدّین یحیی به توصی  یکی از دوستانش متعهّد شده بود که یادداشتتبرگ چهار اشاره شده است. نظام

آوری کنتد امّتا مترگ فرصتت انجتام ایتن کتار را بته او نتداد و فرزنتدش برای نوشتن تاریت برمکیان جمتع
ق آن را شتروع کترد. او وقتتی کته کتتاب را تمتام 762این کار را بر عهده گرفت و در ماه محرّم  عبدالجلیل

کنند  آن را به سلطان مظفّری  جلال الدّین ابوالفوارس شاه شجاع  سومین پادشاه ایتن سلستله )متتوفی می
 کند. ق( تقدیم می786

بهش به علاوۀ یک پیشگفتار است کته را هم دارد  شامل شش  کنزالمعارفکه عنوان  تواریخ آل برمک
به بعتد آمتده  8ها در برگ ها از تعدادی حکایت تشکیل شده است. فهرست حکایتهر کدام از این بهش

 است.
ها دربتارۀ خانتدان برمکتی آورده استت. ای از حکایتگزیده منتخبات فارسیم. شفر در کتابش با نام 

التدین اولیتاء کته کمتی پتس از مرید شیت صوفی معروف  نظامالدّین برنی  ترین این آثار توسط ضیاءمهم
هایی از متن تاریت عبتدالجلیل است. گزیده اخبار برمکیانق فوت کرده  نوشته شده است و عنوان آن 757

 ناماۀغزانمنتشتر کترده استت. در ابتتدای ایتن مجلّتد ابیتاتی از  منتخبات فارسیرا م. شفر در جلد دوم از 
 نورالدّین آورده شده است  الدّین اولیاءقط 

 قیاس آن ملکی ....آغاز نسهه: حمد و سپاس آن پادشاهی کی ملکش را زوال نه و ستایش بی
 34متر  با جلدی از چرم سیاه.سانتی 18 ×6برگ   173نست فارسی خوانا  
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الهطی شتناختی و رستمهای نسهههرچند این نسهه فاقد تاریت کتابت است  امّا با توجّته بته نشتانه  
توان گفت که احتمالًا در سدۀ هشتم کتابت شده است. نسهه کامل است و افتادگی نتدارد. هتر صتفحه می
شمار نسهه مرتّ  است. بعضی صفحات رکابه دارد. رکاب  اوراق به خطّ کات  استت و سطر دارد و برگ 21
ای ندارد و ظاهراً کرّاس  آن کابهزمان با تهی  نسهه نوشته شده است  ولی اوراق مقدمه و فهرست ابواب  رهم

 پس از اتمام متن تهیه شده است. در نسهه گاهی به اندازۀ یک سطر  یک بیت و یا چند کلمه بیاض است.
پتیش از نقتل اشتعار بته « شتعر»ها و کلم  ها با جوهر سیاه  عنوان حکایتدر این نسهه متن حکایت

حِیمِ بِسْمِ اللّٰه »شنگرف و در ابتدای کتاب عبارت  حْمٰنِ الرَّ جلال الحتقّ و التدّنیا و التدّین السّتلطان »و « الرَّ
به زر تحریر رفته با مرک  سیاه نوشته شده است. کتابت نام مهدی الیته بته « المطاع ابوالفوارس شاه شجاع

 زر بیانگر آن است که نسهه سلطنتی است و برای خزان  شاه شجاع تهیه شده است.
ینبرخی مهم -1 -1 -4  مختصات رسم الخطّی  تر

شتود  دو ویژگتی الهطی در نست کهن که در این دستنویس نیتز دیتده میهای مرسوم رسمگذشته از ویژگی
 مهم وجود دارد که عبارتند از: 

اند که در اصل تشدید ندارند و شاید نشان  تلفّظ کات  . برخی از کلمات به صورت مشدّد نوشته شده1
پ(   122پ(  سَترّ ) 134ر(  ریّا ) 100ر(  سپّه ) 100پ(  مقتصّد ) 88  سیّه )ر( 77باشد  مانند: قدّم )

 ر(. 153پ(  ضرّر ) 147پ(  منتشّر ) 26(  ممّات )126خسّ )
تواران . برخی از کلمات به شکلی خاص یا با توجه به صورت تلفّظ کهن مشکول شتده2 اند  ماننتد: سو

وان ) 79) تزا 69ر(  مِتلاذ ) 53ر(  جو لع 74ح )ر(  مو ضتنفران  11پ(  مَباستطت ) 18نامته )ر(  خو پ(  غو
سر ) 15پ(  رَخنه ) 27) قال ) 154پ(  پو  ر(. 7ر(  عو

یس -2 -4  نسخۀ دوم کتابخانۀ ملّی پار
در کتابهان  ملّی فرانسه محفوظ است  در فهرست بلوشه با  Supp. Persan 1351این نسهه که به شمارۀ 

همان اثر. کتابت این نستهه کته متعلّتق بته »ی این گونه معرفی شده است: در ادام  نسه  قبل 634شمارۀ 
کتابهان  سراگلیو بود  برای سلطان سلیم آغاز شد و برای سلطان سلیمان که نسهه مهر او را بتر ختود دارد  

 35«.مترسانتی 17×35برگ   209ق  926پایان یافت. نستعلیق شکست  خوانا  کتابت شده در 
ق به دست کاتبی ناشناس نوشته شتده استت  از نظتر قتدمت 926القعدۀ سال ذی 9 این نسهه که در

آید. متن این دستنویس به نستعلیق شکسته و آیات قرآنی آن به نست کتابتت شتده دومین نسهه به شمار می

                                                 
35.  Blochet, Catalogue des manuscrits persans de la BNF, 1/368. 



 111،  شمارة پیاپی 2، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /158

 

 است. 
روی برگ نهست نسهه به مهر سلطان سلیمان ممهور است و به خط رقتاع بته شتنگرف نوشتته شتده 

ا کتاب تواریت آل برمک رحمهم اللّٰه تعالی و تبارک من مؤلّفتات عبتدالجلیل الیتزدیّ افتاض اللّٰه هذ»است: 
لطان الاقتالیم السّتلطان ستلیم نتوّر اللّٰه مرقتده و فتی عتیش  دءت کتابته لسو سجّل مغفرته علی تربة مقبرته بو

تمت لولده الهاقان باسطو الامر و الامان وار  م عَداءِ ارغده و خو لیمان السّلطان سلیمان طتوّل اللّٰه السُّ لک سو
عمره و یسّر امره اللّهمّ کما زیّنت صحایف العواطف بطغراء حمده الوارف احفظ ساحة سرادق جلالته متن 
عروض الوقایع و وقوع المهاوف آمین بحرمة محمّد الامین علیه أفضَل الصّلوات و علی آله اجمعتین التی 

 «.سَاعة قیام یوم الدّین
زمتان بتا ها هتمدارد. این رکابه سطر و بعضی صفحات رکابه 19ر نسهه مرتّ  است. هر برگ شمابرگ

ها  آیات و کلم  ها با مرک  سیاه و عنوان حکایتکتابت نسهه به خط کات  نوشته شده است. متن حکایت
 1342ۀ پیش از نقل اشعار به شنگرف کتابت شده است.  ظتاهراً ایتن نستهه از روی نسته  شتمار« بیت»

 ستت.در این دستنویس نیز بیاض ا 1342کتابت شده است  چراکه مواضع نانویس و بیاض مانده از نسه  
 این نسهه کامل است و افتادگی ندارد.

 نسخۀ کتابخانۀ عارف حکمت مدینه -3 -4
ی گونته معرفتتتاکنون دستتیاب نشتده استت  ایتن رغم کوشش بستیارپژوه و افشار این نسهه را که بهدانش
  عنوان و نشان شنگرف  با تملّک حمداللّه مستوفی فاروقی  شتیت 12نست و نستعلیق ترکی سدۀ »اند: کرده

 36«.خانقاه حضرت امیری بهاری و حاجی مصطفی صدقی  وزیری
بته  25های مهتلتف  تتا بترگ   به قلم15/902ش »عارف نوشاهی نیز دربارۀ این نسهه نوشته است: 

ورق. یادداشت ظهریه: من کت  الفقیر حمداللّه الحسینی الفاروقی شیت  172نست سپس نستعلیق جدید  
  37«.خانقاه حضرت امیر بهاری. مهر: من متملکات الفقیر الحاج مصطفی صدقی غفر له

 کنزالمعارفوجوه اهمیّت  -5
 فهرست منظّم و مدوّن -1 -5

مشتمل بر چندین حکایت است. این دارای شش باب و هر باب  کنزالمعارفطور که پیشتر اشاره شد  همان
ها نظمی خاص بهشیده و جستجو  تحقیق و مطالع  آن را ویژگی یعنی داشتن فهرستی مدوّن که به حکایت
هتای تترین چهرهشود. افزون بر ایتن عبتدالباقی یتزدی مهمآسان کرده است  در دیگر کت  مشابه دیده نمی

                                                 
 .5/563  های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهراننشریۀ نسخهپژوه و افشار  دانش 36.
 .518  «های خطّی کتابهان  عارف حکمت  مدین  منورّه )دومین گفتار(نسهه»نوشاهی   37.
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و جعفر را مدّ نظر داشته و به همت  آنتان پرداختته استت  خاندان برمکیان یعنی برمک  خالد  یحیی  فضل 
هیچ ترتیت  ها بیها در آننظم مشهّصی ندارند و حکایت تاریخ برامکهو  اخبار برمکیانکه رسال  درحالی

فهرستت دارنتد  امتا از ایتن فهرستت  احوال و اخبار برمکیاانهای خاصی پشت سر هم آمده است. کتاب
هتا بته همت  ها نظمی خاص و مشهّص را دنبال کرده باشند. همچنین در ایتن کتابآید که مؤلّفان آنبرنمی

 های مهم این خاندان پرداخته نشده است.شهصیّت
 اطلاعات تازه دربارۀ برمکیان -2 -5

ای کته دربتارۀ ایتن شتدهحکایت در آثتار شناخته 27آمده است   کنزالمعارفداستانی که در کتاب  105از 
و نیز  احوال و اخبار برمکیانو تاریخ برمکیان   اخبار برامکهخاندان به زبان فارسی منتشر شده است  یعنی 

ااب  العقد الفریاد  لیون الأخبارکت  مشهور عربی یعنی    وفیاات الألیاان  نهایاة الأرب  الاوزرا  و الکتی
هب  تاریخ الخیفا   نشوار المحاضرهء  محاضرات الأدبا  یالأغان یّ نبیاه و   رساوم دارالخلافاة  مروج الا التی

 نیامده است. تاریخ فخری وتاریخ الطبری   الإشراف
هتایی تتازه و جزئیتاتی دربتارۀ برمکیتان  آگاهی کنزالمعاارفهای اختصاصی با در نظر گرفتن داستان

 ای از این اطلاعات به شرح زیر است:آید. نمونهدست می جال  توجه از زندگی این خاندان
 حمله کردن ترک طلخان، حاکم ترکستان، به جد خالد برمکی به علّت گرویدن به اسلام -1 -2 -5

برمک  جدّ خالد  نوبهار را بر اساس توصیفی که از کعبه شنیده بود  بنا کرد و سپس به اسلام گروید. تترک 
ابتدا او را تهدید و سپس به او حمله کرد. در این یورش برمک کشته شتد و پتس از طلهان  سلطان ترکستان 

او مقدّماتی فراهم آمد تا فرزندش در کشمیر رشد و نمو یابد. مدّتی بعد که وبا در میان قوم برمک شیوع پیدا 
او  برمتک را بتر کرد  قوم برمک گمان بردند که به علّت طرد برمک  بلا بر آنان نازل شده است  لذا فرزنتد 

 پ(. 12-پ 9تهت نشاندند و برمک در آنجا همسر گزید و فرزندانی از وی به وجود آمدند )
 رغم سختگیری عباسیانانجام کارهای نیکو و هدیۀ آن به روح خاندان آل برمک علی -2 -2 -5

د ختود در راه آل برمتک مردی در بغداد به نام ابوالقاسم صرّاف پیوسته به حرف  صرّافی مشغول بود و با درآم
کترد. خریتدن روزی هتزار متن نتان و داد و ثواب آن را به ارواح آل برمک تقدیم میکارهای نیک انجام می

کشتن صد سر گوسفند و پنجاه سر گاو در هر عید و انفاق آن در راه آل برمک از کارهای او بتود. او هتر روز 
نصتی  نبتود رستید  از انعتام او بیو هرکس به آنجا میشد های آل برمک حاضر میخانه هایبر سر خرابه

 ر(.  32-پ 31)
یان -3 -2 -5 یار  تصدّی عنوان قضا توسط ز

شبی فضل بن یحیی خواب دید که فردی به نام فقیه زیاری از او تقاضای یاری دارد. پس شبانه با جزع و فزع 
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کنند. چون او را یافتند و به درگتاه او آوردنتد  بسیار از اطرافیانش خواست تا او را بیابند و به درگاهش حاضر 
متوجّه شد او شهصی محترم بوده ولی به دلیل قرضی که به شهصی داشته  متواری شتده استت. فضتل بته 
محض یافتنش  قرض او را ادا کرد و فقیه زیاری را بر مسند قضا نشاند. نویسنده معتقد است که از آن زمتان 

 ر(. 79-ر 75اریان باقی مانده است )تصدّی این مسند بر خاندان زی
 هاتعیین نام افراد خاندان برمکیان برای نوزادان از شدّت ارادت به آن -4 -2 -5

ای چون فضل بن یحیی بر خراستان حکومتت یافتت  بستیار عادلانته رفتتار کترد. از قضتا روزی از محلّته
دهی را پرستید  زن از وقتی علّت این نتام کرد وگذشت  زنی را دید که فرزند خود را با نام فضل صدا میمی

ای بترای زن و فرزنتدش حکومت عادلان  فضل سهن گفت. فضل دستور داد به پاس این قدرشناسی  راتبته
 پ(. 86-پ 85مقرّر شود. نقل شده است در آن دوران بیست هزار کودک فضل نامیده شدند )

 نبرمکیا 38شورش نظامیان آل عباس بعد از ایقاع -5 -2 -5
طتور بته نعمتت و بتذل و ستهای روزی فضل بن ربیع نزد هارون آمد و از اعتراض لشکریان گفت که چته

کنند. هارون مجبور شد در چنان کنند و نسبت به وضعیت فعلی خود اظهار نارضایتی میبرمکیان اشاره می
 ر(.  113-ر 112وضعیتی در مقابل لشکریانش کرنش کند و از آنان عذر بهواهد )

 الرّشیدنحوۀ کشتن عبّاسه، خواهر هارون -6 -2 -5
وقتی هارون از ماجرای جعفر بن یحیی و عبّاسه آگاهی یافت با چند کارگر به سرای عبّاسته رفتت و دستتور 

 پ(. 130-پ 129داد او را در صندوقی نشاندند و در چاه آبی انداختند و روی چاه را پوشاندند )
ییع -7 -2 -5 یر هارون، به فضل بن یحیی برمکیزهر چشاندن فضل بن ر  ، وز

الرّشید بته برمکیتان روی بیتاورد و حتتی فضتل بتن دانست ممکن است دوباره هارونفضل بن ربیع که می
یحیی را به وزارت خود برکشد  به افرادی که در زندان نگهبان فضل بودند  مأموریت داد تا فضل را مستموم 

 پ(. 156ق. وفات یافت ) 192پدرش در سال  کنند و به این ترتی  فضل دو سال پس از
 
 آوردن چند روایت مختلف برای یک موضوع -3 -5

هایی های مهتلفی دربارۀ یک موضوع آورده شده است که معمولًا مربوط به داستاندر این متن گاهی روایت
گ هادی عبّاستی دربارۀ مر کنزالمعارفاست که از گذشته تاکنون محلّ بحث بوده است. برای نمونه مؤلّف 

 هایی نقل کرده است: فرضیه
                                                 

 طرفی است که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف  منشتأ اثتر حقتوقی شتود. بترای اطّتلاع بیشتتر رک. جعفتری لنگترودی ملی قضائی و یک. ایقاع ع38
 .101-100  ترمینولوژی حقوق
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و هتتادی از تصتمیمش بترای کشتتتن « کتردآن همتته نوحته و زاری و تظلّتم می». چتون متادر هتادی 1
 39کرد  نفرین مادرش اثر کرد.الرّشید صرف نظر نمیهارون
د  بترمی« ز حرمی به حرمتی بته قصتد قتتلا»مسموم که کنیزکی « طبقی لوزینج». هادی ندانسته از 2

 40خورد و جان داد.
کترد  بتا الرّشید برگرداند و اثتر نمیکرد تا هادی را از کشتن هارون. چون مادر هادی  بسیار زاری می3

 41«.بالشی بر روی و دهان او نهادند»گروهی بر هادی حمله کردند و 
 های مهتلفی به شرح زیر آورده است: همچنین دربارۀ مرگ جعفر بن یحیی روایت

الرّشید به جعفر بن یحیی گفت که به طرب و خلوت با کنیزان خود مشغول خواهد شد هارونروزی . 1
و به جعفر نیز دستور داد تا چنین کند ولی تا جعفر مشغول گوش دادن به شعر شاعران بود  مسترور  ختادم 

آن ستر بریتده را بتر »سر او را از تن جدا کرد و « به تیغ گندنافام»الرّشید  به مجلس جعفر وارد شد و هارون
  42و نزد هارون برد. صبح روز بعد جسد جعفر بر سر جسر انبار آویهته شد.« طشتی نهاد

. روزی پس از اینکه هارون عزم خود را برای برانداختن برمکیان جزم کرده بود  جعفر به قصد کست  2
شناسان را حاضر کند و با استمداد از نظر ایشتان تصتمیم ه ستارهاجازۀ سفر نزد او آمد  هارون به او گفت ک

داشت  گفت که تا به حتال « دستی تمام»خود را قطعی کند. با گرد آمدن منجّمان  جعفر که خود در نجوم 
و سفر خود را به تأخیر انتداخت. بته محتض برگشتتن  ندیده است« تراز این بدتر و منحوس»ستارۀ خود را 
نامه آورده استت و هتارون « بریدی از خراسان»  مسرور به دستور هارون نزد او رفت و گفت جعفر به منزل
ها را در حضور او باز کند. به محض رسیدن او به دربار هارون  محافظان و اطرافیان جعفر را قصد دارد نامه

ی که جعفر در نماز بتود او را محاصره کردند. سپس مسرور وقت« قتّال»از اطراف او پراکنده ساختند و مردان 
 43سرش را از تن جدا کرد. در انتها سر او را بر نیزه و تنش را بر دار کردند.

 
 اشاره به آداب و رسوم -4 -5

 در این کتاب گاهی به آداب و رسومی اشاره شده که جال  توجه است. برای نمونه: 
عتروس را بتر مرکبتی نشتانند و آیتین و رستم بغتدادیان آن استت کته  آیین عروسی در میان اهل بغدداد:

                                                 
 ر. 19(  قرن هشتم  برگ 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،یزدی   39.
 پ. 19(  قرن هشتم  برگ 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،. یزدی  40
 پ. 19(  قرن هشتم  برگ 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،زدی  ی 41.
 پ. 161-پ 160(  قرن هشتم  برگ 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،. یزدی   42

 ر. 134 -ر 131(  قرن هشتم  برگ 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،یزدی   43.
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ختوان الحتان و رامشتگران داودیپوشان با عمودها گرد ایشان درآیند و به رسم ملوک با مطربتان خوشسیاه
  44ایشان را به حجله رسانند.

بدانید که ملوک را سنّت است زهر با خود داشتن و متا هرگتز از  آیین زهر به همراه داشتن در میان ملوک:
یم که وقت باشد که ما را به آن حاجت افتد و یمکن که در آن زمان که حاجتت افتتد  پیتدا خود دور نگردان

  45نتوان کرد.
 اشاره به ارتباط خاندان برمکیان با اهل بیت-5 -5

در کتاب ضمن توضیح اقدامات جانشینان برمکیان  به امام علی بن موسی الرّضتا )ع( اشتاره و بترای او از 
و هرمال که وی را حاصل گشتی  بر اهتل بیتت رستول اللّٰه صترف »اده شده است: استف« امام اعظم»عنوان 

کردی و خرج و نفق  ایشان گردانیدی و حال و کار او بدان جایگه رسید که امام اعظم علی بن موسی الرّضا 
مدینه را  ها که وی نموده بود بازراند و بازنمود که وی مکّه وشکر وی به خراسان نزد مأمون بگفت و پایمردی

 46«.زنندچنان آبادان گردانید که مثل می
این عبارت اگر دلالت بر تشیّع نویسنده نباشد  دست کم دلیل محکمی است بر احترامی که او نستبت 

 به حضرت رضا )ع( قائل بوده است. 
 های مشترک با سایر متون در داستانذکر نام راویان  -6 -5

متن  14و دیگر متون فارسی اختصاصی دربارۀ برمکیان و نیز  لمعارفکنزاهای مشترک میاندر میان حکایت
ااب  العقد الفرید  لیون الأخبار مهم عربی  یعنی   الأغاانی  وفیاات الألیاان  نهایاة الأرب  الوزرا  و الکتی
هب  تاریخ الخیفا   نشوار المحاضرهء  محاضرات الأدبا یّ نبیاه و الإشاراف  رسوم دارالخلافاة  مروج ال   التی

 کنزالمعارفها نیامده است  اما مؤلف حکایت وجود دارد که نام راوی آن 11 تاریخ فخری،و  تاریخ الطبری
ها را ذکر کرده است. در جدول زیر نام حکایت  نام راوی و نام متن/متون دیگری کته حکایتت نام راویان آن

 ها نقل شده  آمده است: آن/در آن
 ها نیز آمده استکه حکایت در آننام متونی  نام راوی نام حکایت

از محمّد بن ابوالقاسم از محمّد بن 
 ر( 17عمر رومی )برگ 

محمّد بن ابوالقاسم 
 ابوالعینا

 (26)ص اخبار برمکیان 

 (219-218)ص احوال برمکیان  عبدالواحد بن محمّدابراهیم بن جبرئیل ]بن[ بهتیشوع با 

                                                 
 ر. 68(  قرن هشتم  برگ 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،. یزدی  44

 پ. 13(  قرن هشتم  برگ 1342ارۀ )شم کنزالمعارف،یزدی   45.

 ر. 168(  قرن هشتم  برگ 1342)شمارۀ  کنزالمعارف،یزدی   46.
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 ها نیز آمده استکه حکایت در آننام متونی  نام راوی نام حکایت
-پ 86فضل و آنچه او با ایشان کرد )

 ر( 87
اعرابی قضاعی با فضل و شعر گفتن 

 82-ر 79زار و شکارگاه )در سبزه
 پ(

قاسم بن غسّان از 
 پدرش

 تاریخ طبری -(35-27)ص اخبار برمکیان 
 (8/258)ص 

عمّارة بن حمزه با فضل بن یحیی 
 پ( 89-ر 89)

 عبدالواحد بن محمّد
الوزرا  و  -(43-41)ص اخبار برمکیان 

اب  الألیان  وفیات -(523-252)ص الکتی
 (256)ص تاریخ فخری  -(31-4/30)ص 

گاه  زرارة بن محمّد و قصد وی و آ
 110-پ 106الرّشید )شدن هارون

 پ(
 محمّد بن الحامد

رسالۀ اخبار  -(93-90)صاخبار برمکیان 
اب  -(183-181)ص برمکیان  الوزرا  و الکتی

)ص محاضرات الادبا   -(277-276)ص 
 (9/127)ص تاریخ الطبری  -(1/47

الرّشید با آل در خشم گرفتن هارون
 پ( 121-پ 120برمک )

ابوبکر صولی از عمر 
بن سلمی از ابراهیم بن 

محمّد الهاشمی از 
 مسلم خادم

 (90-89)ص اخبار برمکیان 

 137 -ر 136حکایت به قولی دیگر )
 پ(

اسماعیل بن عیسی بن 
موسی الهادی از 

 مسرور

رسالۀ  -(116-115)ص اخبار برمکیان 
 (311-310)صخبار برمکیان ا

جرّاح با فضل بن یحیی در زندان 
 پ( 140-ر 139)

 خلیل بن ابی القاسم
رسالۀ اخبار  -(113-111)ص اخبار برمکیان 

 (304-302)ص برمکیان 
در نکبت و محنت آل برمک و 

حکایات احمد بن خالد الاحول از 
 ر( 149-ر 146یحیی با فرزندان )

قاسم بن غسّان از 
 ن خالد الاحولاحمد ب

 (180-179)ص احوال برمکیان 

رسالۀ  -(122-121)ص اخبار برمکیان  یحیی بن معاذیحیی بن معاذ با رشید از احوال خود 
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 ها نیز آمده استکه حکایت در آننام متونی  نام راوی نام حکایت
 (327-326)ص اخبار برمکیان  ر( 155-پ 154با آل برمک )

در وفات یحیی بن خالد و فضل 
 ر( 159-پ 158پسرش )

 ابوبکر الصّولی
رسالۀ  -(129-128)ص اخبار برمکیان 

 (284-282)ص اخبار برمکیان 
شتود کته دیگتر منتابع مکتتوب ها مؤثر است و سب  میدانستن نام راویان این حکایات در مستندسازی آن

دهندۀ آن استت دربارۀ برمکیان شناخته و مقدم  تحقیق و پژوهش در این زمین  فراهم گردد. همچنین نشتان
 استفاده کرده است که ممکن است از بین رفته باشند.  از منابع دیگری کنزالمعارفکه مؤلّف 

 گیرینتیجه

بتن بتن محمّتد  بتن عبتدالجلیلبن یحیی کتابی است دربارۀ خاندان آل برمک که عبدالجلیل  کنزالمعارف
عبدالباقی یزدی آن را در نیم  دوم قرن هشتم  در مرکز ایران به رشت  تحریر درآورده است. بر اساس قترائن و 

نفثاة   کیییه و دمناه  تاریخ یمینیهای پیش از خود  مانند ز سهن نویسنده مشهّص است که او از کتابنی
یاسةو  المصدور یاسة فی الراض الری هایی که به نثر فنّی نوشتته شتده  ویژه برای نوشتن قسمتبه اغراض السی

ر حکایاتی است. از این کتاب استفاده کرده است. این اثر در شش باب تنظیم شده است و هر باب مشتمل ب
محفتوظ استت.  1351و  1342های مانده که دو نسهه در کتابهان  ملّی فرانسه با شتمارهجایسه نسهه به

های به اعتبار حکایت کنزالمعارفشود. نسه  دیگر این اثر در کتابهان  عارف حکمت مدینه نگهداری می
ات منحصر به فرد دربارۀ برمکیان  اشاره به آداب و رسوم کهن بندی منظم  ذکر نام راویان  اطّلاع  بابویژه

تواند در شناخت آل برمتک و نیتز و ذکر چندین روایت برای یک رویداد از لحاظ تاریهی ممتاز است و می
 تاریت حکومت عباسیان سودمند باشد.

 فهرست منابع
ماانوفیات الألیان بکر. احمد بن محمّد بن ابراهیم بن ابی  ابن خلکان تحقیتق احستان عبتاس. . بتهو أنبا  ابناا  الزی

 .1997بیروت: دار صادر  
. ترجم  محمّدوحید گلپایگتانی. تهتران: بنگتاه ترجمته و نشتر تاریخ فخریابن طقطقی  محمّد بن علی بن طباطبا. 

 .1350کتاب  
نون لان اساامی الکتاب و الفنابغدادی  اسماعیل.  ی  لیی کش  الظی یّ . بیتروت: دار احیتاء ونایضاح المکنون فی ال
 تا[.الترا  العربی  ]بی

 .1352. ترجم   عبدالحسین میکده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب  برمکیانبووا  لوسین. 
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با مقدمه و تصحیح و تعلیقات ذبیح اللّه صفا. تهتران:  نامۀ بیغمی.داراببیغمی  محمّد بن احمد بن علی بن محمّد. 
 .1339  بنگاه ترجمه و نشر کتاب

نژاد. مشهد: دانشتگاه فردوستی مشتهد  گردان رضا انزابی. پارسیالمضاف و المنسوبثعالبی نیشابوری  ابومنصور. 
1376. 

 .1374تصحیح جعفر شعار. تهران: علمی و فرهنگی  . بهتاریخ یمینیجرفادقانی  ابوالشرف ناصح بن ظفر. 
 .1346ن  ابن سینا  . تهرا. ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی  محمّدجعفر

. به سعی و اهتمام و تصحیح محمّد قزوینی. تهران: ارغتوان  تاریخ جهانگشای جوینیجوینی  عطاملک بن محمّد. 
1370. 

اب.جهشیاری  ابوعبداللّه محمّد بن عبدوس.   .1348نا[  ترجم  ابوالفضل طباطبائی. تهران: ]بی الوزرا  و الکتی
واریخخوافی  شهاب الدّین عبداللّه.  . مقدّمه  تصحیح و تعلیقتات کمتال حتاج ستیّدجوادی. تهتران: وزارت زبدة التی

 .1380فرهنگ و ارشاد اسلامی  
. تهران: انتشارات دانشگاه های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهراننشریۀ نسخهپژوه  محمّدتقی و ایرج افشار. دانش

 .1346تهران  
عرا  و البیغا . بهمحاضراراغ  اصفهانی  حسین بن محمّد.  عمتر طبتاع. بیتروت:  تصحیحت الأدبا  و محاورات الشی

 ق. 1420دار الأرقم بن أبی الأرقم  
 .1346. تهران: دانشگاه تهران  تاریخ آل مظفرستوده  حسینقلی. 

 .1398  مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامیدر «. برمکیان». سجّادی  سیدصادق
 .1390. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار  یانتاریخ برمکسجّادی  سیّدصادق. 

 .1369. تهران: فردوس  تاریخ ادبیات در ایرانصفا  ذبیح اللّه. 
تحقیق محمّد ابوالفضل ابراهیم. (. بهتاریخ الأمم و المیوک) تاریخ الطبریطبری  ابوجعفر محمّد بن جریر بن یزید. 

 تا[.بیروت: احیاء الترا   ]بی
یاسة.لکات  السّمرقندی  محمّد بن علی. الظهیری ا یاسة فی الراض الری تصحیح و اهتمام جعفر شعار. به اغراض السی

 .1349تهران: دانشگاه تهران  
 .1313. تهران: مجلس  تاریخ برامکهگرکانی  میرزا عبدالعظیم. 

 .1390ر  تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشا احوال و اخبار برمکیان.محدّ   میرهاشم. 
تصتحیح ستیدمحمّد . ترجمت  محمّتد متراد بتن عبتدالرّحمان. بتهآثاار الابلاد و اخباار العباادمستوفی قزوینی  حمداللّه. 

 .1373شاهمرادی. تهران: دانشگاه تهران  
 .1350. تهران: چاپهان  ارژنگ  های چاپی فارسیفهرست کتاببابا. مشار  خان
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 .1391تصحیح و توضیح مجتبی مینوی. تهران: دانشگاه تهران  . بهدمنه کیییه ومنشی  ابوالمعالی نصراللّه. 
 .1393. دانشنامۀ جهان اسلام«. برمکیان» منفرد  افسانه.

تصحیح و توضیح امیرحسین یزدگردی. تهتران: ادارۀ کتلّ نگتارش وزارت به نفثة المصدور.نسوی  محمّد بن احمد. 
 .1343آموزش و پرورش  

. تهتران: بنیتاد موقوفتات دکتتر العراضة فی الحکایة السایجوقیةمحمّد بن محمّد بن محمّد ب.  الحسینی یزدی نظام
 .1388محمود افشار  
 .1344. تهران  تهران: فروغی  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسینفیسی  سعید. 

ش  اوراق لتیا..«. تتار(های خطّتی کتابهانت  عتارف حکمتت  مدینت  منتورّه )دومتین گفنستهه»نوشاهی  عارف. 
2(1390 :)515-534 . 
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Baghdādī, Ismāʿīl. Īḍāḥ al-Maknūn fī al-Dhayl ʿalā Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa al-Funūn. Beirut: 

Dār Iḥyāʾ al-Tūrāth al-ʻArabī, s.d. 

Bīghamī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿAli ibn Muḥammad. Dārāb Nāmah-yi Bīghamī. Bā Muqaddamah va 

Taṣḥīḥ va Taʿlīqāt-i Zbabiḥ Allāh Ṣafā. Tehran: Bungāh-i Tarjamah va Nashr-i Kitāb, 1961/1339. 

Bouvat, Lucien. Barmakīyān. translated by ʿAbd al-Ḥusayn  Maykadah. Tehran: Bungāh-i Tarjamah va 

Nashr-i Kitāb, 1974/1352. 

Dānish Pazhūh, Muḥammad Taqī va Iraj Afshār. Nashrīyah-yi Nuskhah-hā-yi Kaṭṭī Kitābkhānah-yi Markazī 

University of Tehran. Tehran: Intishārāt-i University of Tehran, 1968/1346. 

Gurkānī, Mīrzā ʿAbd al-ʿAẓīm.  Tārīkh-i Barāmikah. Tehran: Majlis, 1935/1313. 

Hamadānī, Rashīd al-Dīn Fażl Allāh. Maktūbāt-i Rashīdī. Istanbul: Kitābkhānah-yi Nūr ʿUsmānīyih, no. 

3415. [Nuskhah-yi Khaṭṭī]. Tārīkh-i Kitābat Qarn-i Hashtum Hijrī. 

Hamadānī, Rashīd al-Dīn Fażl Allāh. Maktūbāt-i Rashīdī. Istanbul: Kitābkhānah-yi Ayā Ṣūfīyih, no. 3833. 

[Nuskhah-yi Khaṭṭī]. Tārīkh-i Kitābat Qarn-i Hashtum Hijrī. 

Hirawī, Muḥammad ibn Ḥusayn ibn ʿUmar. Akhbār-i Āl-i Barmak. ed. Māyil Hirawī. Kābul: s.n. 1983/1361. 

Ibn Khallikān, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Abī Bakr. Wafayāt al-ʿAyān wa Anbāʾ Abnāʾ al-

Zamān. researched by Iḥsān ʿAbbās. Beirut: Dār al-Ṣāsir, 1997/1417. 

Ibn Ṭiqṭaqā, Muḥammad  ibn ʿAli ibn Ṭabāṭabā. Tārīkh Fakhrī. translated by Muḥammad Vaḥīd 

Gulpāyigānī. Tehran: Bungāh-i Tarjamah va Nashr-i Kitāb, 1972/1350. 

Jaʿfarī Langarūdī, Muḥammad Jaʿfar. Tirmīnūlūzhī Ḥuqūq. Tehran: Ibn Sīnā, 1968/1346. 

Jahshīyārī, ʿAbū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn ʿAbdūs. Al-Wuzarāʾ va al-Kuttāb. translated by Abū al-Fażl 

Ṭabāṭabāʾī. Tehran: s.n. 1970/1348. 

Jarfādiqānī, Abū al-Sharaf Nāṣiḥ ibn Ẓafar. Tārīkh Yamīnī. ed. Jaʿfar Shiʿār. Tehran: ʿIlmī va Farhangī, 

1996/1374. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
http://www.worldcat.org/oclc/50570038
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian


 111،  شمارة پیاپی 2، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /168

 

Juvaynī, ʿAṭāʾ Malik ibn Muḥammad. Tārīkh-i Jahāngushā-yi Juvaynī. ed. Muḥammad Qazvīnī. Tehran: 

Arghavān, 1992/1370. 

Khavāfī, Shahāb al-Dīn ʿAbd Allāh. Zubda al-Tavārīkh. Muqaddamah va Taṣḥīḥ va Taʿlīqāt Kamāl Ḥāj 

Sayyid  Javādī. Tehran: Vizārat-i  Farhang va Irshād-i Islāmī, 2002/1380. 

Muḥaddis, Mīr Hāshim. Aḥvāl va Akhbār-i Barmakīyān. Tehran: Bunyād-i Muqūfāt-i Maḥmūd Afshār, 

2012/1390. 

Munfarid, Afsānih. “Barmakīyān”. dar Dānishnāmih Jahān-i Islām. 2015/1393. 

Munshī, Abū al-Maʿālī Naṣr Allāh. Kalīlah va Dimnah. ed. Mujtabā Mīnavī. Tehran: University of Tehran, 

2013/1391. 

Mushār, Khānbābā. Fihrist-i Kitāb-hā-yi Chāpī Fārsī. Tehran: Chāpkhānah-yi Arzhang, 1972/1350. 

Mustūfī Qazvīnī, Ḥamd Allāh. Āthār al-Bilād wa Akhbār al-ʿIbād. translated by Muḥammad Murād ibn ʿAbd 

al-Raḥmān. ed. Sayyid Muḥammad Shāhmurādī. Tehran: University of Tehran, 1995/1373. 

Nafīsī, Saʿīd. Tārīkh-i Naẓm va Nasr dar Irān va dar Zabān-i Fārsī. Tehran: Fūrūghī, 1966/1344. 

Nasawī, Muḥammad ibn Aḥmad. Naftha al-Maṣdūr. ed. Amīr Ḥusayn Yazdigirdī. Tehran: Idārih-yi Kull 

Nigārish Vizārat-i Āmūzish va Parvarish, 1965/1343. 

Niẓām al-Ḥusaynī Yazdī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. al-ʿUrāḍa fī al-Ḥikāya al-Saljūqīya. 

Tehran: Bunyād-i Muqūfāt-i Maḥmūd Afshār, 2010/1388. 

Nūshāhī, ʿĀrif. “Nuskhah-hā-yi Khaṭṭī Kitābkhānah-yi ʿĀrif Ḥikmat, Madīnah Munawwarah(Duvumīn 

Guftār)”. Ūrāq-i ʿAtīq. No. 2 (2012/1390): 515-534. 

Raghib Iṣfahānī, Ḥusayn ibn Muḥammad. Muḥāḍirāt al-Udabāʾ wa Muḥāwarāt al-Shuʿarāʾ wa al-Bulaghāʾ. 

ed. ʿUmar Ṭabāʿ. Beirut: Dār al-Arqam ibn Abī al-Arqam, 1999/1420. 

Saʿālibī Nayshābūrī, Abū Manṣūr. Al-Muḍāf wa al-Mansūb. translated by Riżā Anzabī Nizhād. Mashhad: 

Ferdowsi University of Mashhad, 1998/1376. 

Ṣafā, Zbabiḥ Allāh. Tārīkh-i Adabīyāt dar Irān. Tehran: Firdūs, 1991/1369. 

Sajjādī, Sayyid Ṣādiq. “Barmakīyān”. dar Markaz Dāʾira al-Maʿārif-i Buzurg-i Islāmī. 2020/1398. 

Sajjādī, Sayyid Ṣādiq. Tārīkh-i Barmakīyān. Tehran: Bunyād-i Muqūfāt-i Ma ḥmūd Afshār, 2012/1390. 

Sutūdah, ḤusaynQulī. Tārīkh-i Āl-i Muẓaffar. Tehran: University of Tehran, 1968/1346. 

Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd. Tārīkh Ṭabarī (Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk). researched 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AA#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian


            169/انیخاندان برمک آن در شناخت یخیتار تیّاهم یکنزالمعارف و بررس یمعرفّ ؛ ، ساکتیکناقستان 

 

by Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Beirut: Iḥyāʾal-Tūrāth, s.d. 

Yazdī, ʿAbd al-Jalīl ibn Yaḥyā ibn ʿAbd al-Jalīl ibn Muḥammad  ibn ʿAbd al-Bāqī. Kanz al-Maʿārif. Paris: 

Kitābkhānah-yi Millī Farānsih, no. 1342. [Nuskhah-yi Khaṭṭī]. Tārīkh Kitābat Qarn-i Hashtum Hijrī. 

Yazdī, ʿAbd al-Jalīl ibn Yaḥyā ibn ʿAbd al-Jalīl ibn Muḥammad  ibn ʿAbd al-Bāqī. Kanz al-Maʿārif. Paris: 

Kitābkhānah-yi Millī Farānsih, no. 1351. [Nuskhah-yi Khaṭṭī]. Tārīkh Kitābat 926 A.H./1520 A.D. 

 


